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خروجی ویکی نبشته
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این برگ نمونه خوانی شده ولی هنوز هم سنجی نشده است.
آنشب نیز سخنانی می گفت و شوخیهایی می کرد. از جمله

به خیابانی گفت: «آقاشیخ، من آن باغچه ای که می دارم
گفته ام دری از آن به خیابان باز کنند که آنجا را «باغ ملت»
گردانم. خودم نیز یک صندلی پهلوی در گزارده به رویش
خواهم نشست که اگر مستبدی (بدخواه مشروطه) خواست
به درون بیاید به سینه اش بزنم و بگویم: «اینجا جای تو
نیست». من گفتم: «آقای حاجی ناظم، کار خوبیست، ولی

باید صندلی خودتان را از بیرون در بگزارید». او نفهمید. ولی
خیابانی و دیگران خندیدند.

با این میانجیگریهای نیکخواهان، برخی از یاران خیابانی
کینه ما را در دل میداشتند. از جمله فیوضات که هم رییس
مدرسه متوسطه و هم دستیار رییس فرهنگ می بود، رفتار
دشمنانه آغاز کرده بود. من دیدم با آنحال باید از رفتن به
مدرسه خودداری کنم. رییس فرهنگ دکتر صحت السلطنه
مردی بسیار مهربان و نیکوکار و خود از دوستان من میبود.
ولی نیکی و مهربانی او در اینهنگام کاری از پیش نتوانستی
برد. چون بیکاریهای تابستان پایان می یافت من بر آن شدم
که چون درسها آغاز یابد کناره جویی[1] نویسم و دیگر نروم.

ولی در اندیشه میبودم که بچه کار دیگری پردازم.
در همان روزها آقای رکن الملک[2] که «رییس استیناف
آذربایجان» شده بود، به تبریز رسید و چون بخانه
مصدق الملک «مدعی العموم استیناف»[3] در آمده بود، من
نیز به دیدنش رفتم. میزبان مرا به ناهار نگهداشت و سر
ناهار مرا به رکن الملک میشناسانید که «از سران حزبست.
خود نیز عربی را خوب میداند و فقه خوانده...» از اینگونه
ستایشها می کرد. رکن الملک گفت: «پس بهتر است به عدلیه
بیایند». من گفتم: «راست است من فقه خوانده ام. ولی
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قانون نمی دانم که بعدلیه توانم آمد». گفت: «قانون را ما نیز
نمی دانستیم، خواندیم و دانستیم». چون چنان می دانستم که
از راه «تعارف» است دیگر پاسخی ندادم و در شگفت شدم
که دیدم دو روز دیگر پاکتی از عدلیه آوردند که چون باز کردم
دیدم «ابلاغ عضویت من در عدلیه» است. می خواستم
نپذیرم. ولی طلیعه و دیگر آشنایان که در عدلیه می بودند مرا
واداشتند که پذیرفتم و از روز سه شنبه ٢٤ شهریور۱۲۹۸ به
عدلیه رفتم. این پیشامد مرا از برخورد با فیوضات و دیگران

بازداشت. ولی کینه آنرا افزونتر گردانید.

1. ↑ استعفا (ویراینده)
2. ↑ آقای صدر ریس شعبه دیوان کشور

3. ↑ مصدق جهانشاهی که وکیل مجلس شده بود.
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About this digital edition

This e-book comes from the online library Wikisource[1].
This multilingual digital library, built by volunteers, is
committed to developing a free accessible collection of
publications of every kind: novels, poems, magazines,
letters...

We distribute our books for free, starting from works not
copyrighted or published under a free license. You are free
to use our e-books for any purpose (including commercial
exploitation), under the terms of the Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported[2] license or, at your
choice, those of the GNU FDL[3].

Wikisource is constantly looking for new members.
During the realization of this book, it's possible that we
made some errors. You can report them at this page[4].

The following users contributed to this book:

Mymihan2
Rostam2

 

https://fa.wikisource.org/wiki/Main_Page
https://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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